
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
اصول فقه » خارج اصول (دوره اول) » أمارات » حجيت خبر واحد »

در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۸۷

حجيت خبر واحد
جلسه 49 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بيان احتمالات تفسيري آيهي نفر

قبل از اينه به نظريه مرحوم آخوند خراسان و دير انظار بپردازيم، احتمالات كه از نظر تفسيري در آيه شريفه نفر وجود دارد
را مناسب است بيان بنيم؛ و ببينيم اظهر اين احتمالات كدام احتمال است. از نظر معنا بايد به دو قسمت اين آيه شريفه توجه
كنيم؛ يعن آيه را به دو بخش تقسيم كنيم. يك: صدر آيه شريفه است که مفرمايد: (وما كانَ ٱلْمومنُونَ لينفروا۟ كآفَّةًۭ )؛ دو:
ملَّهلَع هِملَيا۟ اوعجذَا را مهموا۟ قَونذِريلو ٱلدِّين وا۟ فتَفَقَّهيّفَةٌۭ لطَآئ منْهم ۢقَةرف لن كم نَفَر قسمت بعدي آيه است كه (فَلَو

يحذَرونَ). 

احتمالات موجود در قسمت اول آيه

نسبت به صدر آيه مجموعاً در كلمات مفسرين دو احتمال داده شده است. احتمال اين است كه گرچه «ما» در (وما كانَ
ٱلْمومنُونَ لينفروا۟ كآفَّةًۭ ) نافيه است، اما نف در مقام نه است. خداوند تبارك و تعال نه فرموده از اينه مؤمنين بصورت

جميع و كافه نفر كنند. در اين احتمال اول كه شايد بسياري از مفسرين همين احتمال را قائل شدهاند، مراد از نفر، نفر ال
الجهاد است. خداوند نف مكند و نه مفرمايند از اينه همهي مؤمنين بروند و جهاد كنند. دلالت بر نه از نفر عموم به

جهاد دارد. احتمال دوم كه ضعيفتر از احتمال اول است، اين است كه بوييم مراد از نفر، نفر براي طلب علم است؛ (وما كانَ
ٱلْمومنُونَ لينفروا۟ كآفَّةًۭ ) همهي مؤمنين نبايد بروند دنبال طلب علم. هم احتمال اول و هم احتمال دوم با شأن نزولهاي كه در

بحث ديروز عرض كرديم كه اين آيه داراي سه شأن نزول است، سازگاري دارد. در برخ از اين شأن نزولها آمده بود كه همه
مؤمنين رفتند براي جهاد و پيامبر در مدينه تنها ماندند؛ حال، آيه از چنين كاري نه مكند. در برخ از شأن نزولها هم اين بود
كه مردم باديهنشين همهشان آمدند مدينه براي تعلم و فرا گيري علم، همه كار و زندگ خودشان را رها كردند، آمدند مدينه براي

اينه دين را ياد بيرند و در مدينه هم ارزاق گران شد، مشلات فراوان به وجود آمد. آيه نازل شد كه (وما كانَ ٱلْمومنُونَ
لينفروا۟ كآفَّةًۭ) لازم نيست همه مؤمنين از شهر و ديارشان بلند شوند به مدينه براي طلب علم بيايند. پس در صدر آيه، در اين

كه مراد نفر ال الجهاد است يا نفر ال المدينه للتفقه؟ اين دو احتمال وجود دارد؛ و اكثر مفسرين احتمال اول را قائل شدهاند كه
ما در نتيجه نهاي عرض مكنيم كدام يك از اين دو احتمال اظهر از ديري است.
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احتمالات موجود در قسمت دوم آيه

اما عمده قسمت بعدي آيه شريفه است. (فَلَو نَفَر من كل فرقَةۢ منْهم طَآئفَةٌۭ لّيتَفَقَّهوا۟ ف ٱلدِّين ولينذِروا۟ قَومهم اذَا رجعوا۟
). که «لولا» به معناي «هلا» است؛ هلاي تحضيضيه و توبيخيه. در اين قسمت آيه شريفه نيز مجموعاً سه الَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ
احتمال داده م شود. ـ(اين احتمالات را دقت بفرماييد که فرق ميان اين احتمالات روشن شود.)ـ احتمال اول اين است كه آيه
توبيخ مكند چرا از هر قبيلهاي در مدينه، طايفهاي كوچ نمكنند. يعن در اين احتمال، «من كل فرقة» را مگوييم يعن «من

كل قبيلة من قبائل المدينة» و كاري به شهرهاي دير نداريم. آيه در اين احتمال مگويد چرا از قبايل متعددي كه در مدينه وجود
دارند، از هر قبيلهاي جماعت بروند براي جن؛ در نتيجه، عدّهاي در مدينه باق بمانند و عدهي دير بروند براي جهاد. آن وقت
کسان كه در مدينه باق ممانند، خدمت رسول خدا تفقه در دين كنند و احام را ياد بيرند. و سپس اينان افرادي را كه براي

جهاد كوچ كردند، وقت از جهاد برمگردند آنها را انذار كنند. فاعل «ليتفقّهوا و لينذروا» كسان هستند كه در مدينه نزد
پيامبر(ص) باق ماندند. «لعلّهم يحذرون» يعن آنها بر خلاف آنچه كه باقين مآيند مگويند، عمل ننند؛ و بر طبق كلام آنها
عمل كنند. بنابراين، در اين احتمال تفقه به معناي تعليم احام دين و فرايض و سنن است که اينها را از پيامبر ياد بيرند. يك

روايت هم از امام باقر(ع) در ذيل اين آيه آمده است که دلالت بر همين معنا دارد.

حضرت فرموده: كان هذا حين كثر الناس فأمرهم اله أن تنفر منهم طائفة و تقيم طائفة للتفقّه و أن يون الغزو نوبا اين آيه
زمان بوده كه عدّه مسلمانها زياد شده است. خداوند امر كرد كه عدّهاي در مدينه براي تفقه بمانند و عدّهاي براي جن و جهاد

كه قبلا برگشتند؛ اينها بمانند در مدينه نزد پيامبر و کسان رفتند براي جنيك عدهاي م بروند؛ و جند هم نوبهاي باشد. يعن
مانده بودند حالا براي جهاد بروند. در تفسيري از ابن عباس هم نظير همين معنا آمده است. احتمال دوم: اين است كه باز مراد

از فرقه، فرقهاي از اهل مدينه است؛ اما فاعل «ليتفقهوا و لينذرو» باقين در مدينه نيست؛ فاعل در «ليتفقهوا» يعن کسان كه
روند براي جهاد، تفقه کنند؛ و تفقه به معناي ازدياد بصيرت در دين است؛ آنهايكه م رفتند براي نفر، اينها تفقه كنند. آدمهاي
كه مروند براي جن، امدادهاي غيب را در جبهه مبينند، عنايات خداوند تبارك و تعال را مبينند، نصرت اله را مبينند.

معناي تفقه همين است؛ يعن يقينشان در دين زياد مشود. و همينهاي كه از جهاد بر مگردند انذار کنند. پس، فاعل
«لينذروا» کسان است که از جهاد برمگردند که اينها باقماندههاي در مدينه را انذار کنند. انذار هم به اين نيست كه بروند

مسلمانها را انذار كنند؛ مسلمانها دير مسلمان هستند؛ بله آن قومشان كه هنوز بر كفر باق ماندهاند را انذار مكنند؛ يعن به
آنها خبر مدهند كه خداوند در اين جن چه عنايت كرد، چه نصرت كرد، و به آنها مگويند: اينها طاقت ندارند که با پيامبر

جن کنند ـ وإنّهم لا يدان لهم (يدان، فعل نيست؛ تثنيه هم نيست؛ بله اسم و به معناي طاقت است) بقتال النب ـ بيايند به
قومشان بويند ما رفتيم جن و برگشتيم؛ شماها دير بخود بر كفر باق نمانيد؛ فر ننيد كه متوانيد با پيامبر مقاتلهاي

داشته باشيد. در اين صورت، معناي «لعلهم يحذرون» اين مشود که اينها دير مترسند برون با پيامبر جن كنند.

اين قول را ابومسلم قائل شده و گفته است: در اين قول اجتمع للنافرة ثواب الجهاد والتفقه ف الدين وانذار قومهم ثواب سه
چيز براي نافرين است؛ ي جهاد، ي هم تفقه در دين، و ديري انذار قوم. اين دو احتمال با احتمال اول که در مورد صدر آيه

بيان کرديم، سازگاري دارد. احتمال سوم ، كه اين احتمال روي احتمال دوم در صدر آيه معنا دارد ـ احتمال دوم در صدر آيه
اين بود كه همه مؤمنين براي طلب علم به مدينه کوچ ننند ـ . در اين احتمال، مراد از «من کل فرقة» جماعت از اهل مدينه
نيست؛ بله همهي شهرها را مگيرد؛ مگويد از شهرهاي دير لازم نيست همه بلند بشوند بيايند مدينه؛ بله از هر فرقهاي

طايفهاي بيايند مدينه براي تفقه در دين. در نتيجه، مراد از «نفر» در اين احتمال، دير جهاد نيست؛ و بله مراد کوچ علم و نفر
براي طلب علم است. اينها مآيند مدينه علم را از پيامبر ياد بيرند، تفقه در دين كنند، و بعد، برگردند به قومشان و آنها را انذار

كنند. اين سه احتمال كه در اين آيه شريفه داده شد.
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بيان مرحوم علامه طباطباي در مورد آيه

از كلمات مرحوم علامه طباطباي (رض) احتمال چهارم داده مشود. ايشان مفرمايند: از مجموع آيه ـ يعن صدر و ذيل ـ
استفاده مشود كه خداوند تبارك و تعال مفرمايند ساير بلاد لازم نيست همهشان بروند براي جهاد ايشان (وما كانَ ٱلْمومنُونَ

لينفروا۟ كآفَّةًۭ ) را به نفر ال الجهاد معنا فرموده است؛ و (فَلَو نَفَر من كل فرقَةۢ منْهم...) را به نفر علم تعبير و تفسير
فرموده است؛ و اينطور نتيجه مگيرند که خداوند در اين آيه شريفه مفرمايند هر شهري بايد دو گروه بشوند؛ يك گروه بايد

بروند براي جهاد و يك گروه دوم هم بايد بروند مدينه براي تفقه در دين. بيان ايشان اين است كه اين آيه در سياق آيات جهاد واقع
شده است و ديروز هم عرض كردم ايشان خيل نسبت به مسئلهي سياق تيه و توجه دارند. فرمودهاند: لايجوز لمؤمن البلاد أن

يخرجوا إل الجهاد جميعا ً مؤمنين بلاد جايز نيست همهشان بروند براي جهاد؛ فهلا نفر وخرج إل النب طائفة من كل فرقة من
فرق المؤمنين ليتحققه الفقه والفهم ف الدين فيعملوا به لانفسهم و لينذروا بنشر معارف الدين وذكر آثار المخالفة لاصوله

وفروعه قومهم إذا رجعت هذه الطائفة إليهم ايشان مفرمايند چون قرينهي سياق وجود دارد، بايد (وما كانَ ٱلْمومنُونَ لينفروا۟
كآفَّةًۭ ) را به جهاد معنا كنيم. ما باشيم و صدر آيه مفهوم صدر آيه چيست؟

يعن گروه براي جهاد بروند. (فَلَو نَفَر من كل فرقَةۢ منْهم ...) يعن گروه ديري هم بروند مدينه براي تفقه در دين؛ و براي
اينه وقت بر مگردند قومشان را انذار كنند. ايشان فرمودهاند: از آيه استفاده مكنيم که جهاد براي طلاب علوم دينيه واجب

نيست؛ طلاب علوم دين و كس كه دنبال طلب علم دين است، نفر ال الجهاد براي او واجب نيست. النفر إل الجهاد موضوع
يعن مرفوع عن طلبة العلم الدين. يعن ايشان يك نتهي فقه را استفاده فرمودهاند؛ مفرمايند ما باشيم و اين آيه شريفه، آيه

شريفه ي از گروههاي كه جهاد را از آنها استثنا كرده است، طلاب علوم دين است. (اين توضيح است كه من عرض
مكنم) و آنهاي كه دارند دين را فرا مگيرند براي اينه به مردم ياد بدهند. ايشان مفرمايند اين احتمال كه بوييم يك عدهاي در
مدينه باق بمانند تفقه كنند و آنهاي كه رفتند جهاد، آنها را انذار كنند؛ خيل بعيد است. اين احتمال هم كه بوييم آنهاي كه رفتند
جهاد، بيايند کسان را كه در شهرشان و در مدينه باق ماندند را انذار كنند، اين هم بعيد است. اين احتمال هم كه بوييم مراد نفر

علم است؛ خدا مفرمايند همه لازم نيست بروند براي طلب علم، اين هم بعيد است. آنچه منساق از اين آيه شريفه است، اين
است که صدر آيه مگويد همه براي جهاد نروند؛ و بقيه آيه مفرمايد يك گروه هم براي تفقه بروند.

بعد مفرمايند مراد از تفقه در اينجا، تفقه جميع معارف دين از اصول و فروع است؛ و مراد تفقه اصطلاح، يعن علم به احام
شرعيه از روي ادله تفصيليه نيست. مفرمايد دليل ما بر اين مدعا كلمهي « لينذِروا۟ » است که با تفقه در جميع دين سازگاري

ويد، اين با انذار سازگاري ندارد؛ اما اگر كسيرد و بيايد باز شهرش برود خدمت پيامبر ده مسئله ياد ب دارد. حالا اگر كس
رفت مسائل مربوط به توحيد، نبوت، معاد و امامت را ياد گرفت، اين آدم متواند قوم خودش را انذار كند. اين هم نظري كه

ايشان در اينجا ذكر فرمودند. در مورد احتمال احتمال سوم كه گفتيم (وما كانَ ٱلْمومنُونَ لينفروا۟ كآفَّةًۭ ) مراد نفر براي طلب
علم است، همه لازم نيست بروند براي طلب علم؛ بله يك گروه براي تفقه بروند. اين عبارت در بعض از تفاسير آمده است كه

اولا چرا به اين مگويند «نفر»؟. كس كه بلند مشود از شهرش به مدينه مآيد، چرا برايش مگويند نفر؛ در حال كه در معناي
نفر ال الجهاد اشراب شده است؟. گفتهاند اين هم نوع از مجاهده با دشمنان دين است. نتهاي را كه مخواهم عرض كنم اين

است كه در آن تفسير آمده است: قال القاض أبوعاصم وف هذا دليل عل الاختصاص الغربة بالتفقه از اين استفاده مشود
نه فتواند فقيه بشود ما لا يمالغربة انسان در غربت است كه م كه تفقه اختصاص به غربت دارد وإنّ الانسان يتفقه ف

الوطن تفقّه كه در وطن براي او امان ندارد، اما در غربت براي او محقق مشود. پس، مجموعاً با آنچه كه مرحوم علامهي
طباطباي(رض) فرمودند، چهار احتمال در آيه بيان شد. حالا شما در اين چهار احتمال دقت كنيد؛ و چون كلام خدا هست،

بالاي وييم خودمان قدرت ذهنفهميم؛ نوييم خودمان مند؛ نب حتماً از خداوند هم استمداد بجوييد كه ذهن شما را راهنماي
داريم. ببينيم خداوند چه چيزي را در دل انسان قرار مدهد از ميان اين محتملات؛ و اصلا شايد يك معناي وسيعتري غير از اين

چهار احتمال كه در اينجا ذكر شده است، بتوانيم بيان كنيم. ان شاء اله روز شنبه خدمت مرسيم. و صل اله عل سيدنا
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محمد و آله الطاهرين. 


